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 چکیده 

بندی نظریات پژوهی در عصر حاضر در مواجهة تمدنی با تمدن سکولار ضرورت دوچندان دارد و صورت خانواده 

خصوص درباب نقش و تکالیف مادر، با تکیه بر تراث اسلامی و فقهی حقوقی، فقهی و تربیتی در این زمینه و به 

فقه اسلامی وجود دارد و مسئلة ولایت و دایرة صورت روشمند مورد تأکید است. دربارة مادر مباحث درازدامنی در  به 

ترین آنهاست. در دیدگاه مشهور، ولایت مادر نسبت به فرزند محدود نفوذ و تسلط مادر در امور کودک یکی از مهم 

است. نوشتار حاضر درصدد است تا قلمروی ولایت مادر )استقلالی و غیراستقلالی( را در فقه اسلامی بازخوانی و 

ها، این نتیجه حاصل شد که ولایت مستقل مادر، مدلول شناسی اجتهادی بررسی کند. پس از بررسی براساس روش 

عنوان یکی از عدول مؤمنین دارای مطابقی ادلة حضانت و نیز مدلول التزامی اطلاقات تربیتی است. همچنین مادر به 

لی )مأذون( داشته باشد. همچنین این نتیجه تواند ولایت غیراستقلا ولایت مستقل و تنها از طریق وصایت و قیمومت می 

حاصل شد که قلمروی ولایت مادر تابعی است از دلیلی که آن را ثابت کرده و در فروض تزاحم با ولایت پدر 

 کننده خواهد بود و فروض مختلف تزاحم ولایت مادر با ولایت پدر بررسی شد.تعیین 

 هاکلیدواژه 
  عدول مؤمنین، فقه تربیتی. ولایت تربیتی، حضانت، وصیت،  
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 مقدمه 

پژوهی ضرورت دوچندان دارد؛ چرا که تهدید فروپاشی خانواده در در عصر حاضر، خانواده 

تمدن اومانیستی و هجوم آن به جوامع اسلامی جدی است و ازسوی دیگر، اقبال علوم اجتماعی  

درمانی و نقش خانواده در بهداشت روانی، فرصتی برای ارائة روایت به مباحثی چون خانواده 

از خانو  فراهم می بومی  به اده  و  اسلام  دیدگاه  بازخوانی  که  فقه اسلامی کند  صورت خاص، 

 یابد. دربابِ خانواده و روابط خانوادگی اهمیت دوچندان می 

دربارة مادر مباحث درازدامنی در فقه اسلامی وجود دارد و مسئلة ولایت و دایرة نفوذ و 

یدگاه مشهور، ولایت مادر نسبت به ترین آنهاست. در د تسلط مادر در امور کودک یکی از مهم 

فرزند محدود است به مسئلة حضانت و در برخی موارد، حج کودک و نسبت به دیگر مسائل 

 شود.کودک نسبت به ولایت مادر دیدگاه سلبی وجود دارد و ولایتش نفی می 

رغم اینکه مادر محل رشد هایی دارد و به شود که دایرة ولایت مادر محدودیت ملاحظه می 

دستِ آن  از  پس  و  بوده  جنینی  دوران  در  طفل  نمو  ارتباط، و  بیشترین  خردسالی،  در  کم 

آفرینی و تأثیر اخلاقی و تربیتی را بر فرزند دارد، در امور کودک اعم از تربیت و ...، ولایتی نقش 

 ندارد.

ها پاسخ دهد: دایرة شناسی اجتهادی، به این پرسش نوشتار حاضر درصدد است تا با روش 

لایت مادر در فقه اسلامی به چه میزان است؟ آیا در تربیت کودک نیز دارای ولایت است و 

)ولایت تربیتی(؟ آیا ولایت مستقل )و نه ولایت مأذون از ولی اصلی( برای مادر قابل دفاع 

است؟ آیا ولایت مادر حق است یا حکم؟ هنگام تزاحم دیدگاه پدر با نظر مادر در تدبیر امور  

 کدام مقدم است؟کودک، نظر  

و شهید ثانی تا امام خمینی، به دربارة پیشینة پژوهش باید گفت که در فقه از علامه حلی  

؛ 421، ص8، ج ق   1413؛ جبعی عاملی،  15، ص4، ج الف   1413اند )حلی،  ولایت مادر پرداخته 

بی  و مستقلی  ( 13، ص2، جتا موسوی خمینی،  مستوفی  بررسی  تاکنون  بررسی،  اما حسب  ؛ 

   ولایت مادر با هدف بازخوانی دایرة ولایت آن و احتمالاً دفاع از ولایت تربیتی مادر،  دربارة
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 سراغ نداریم. 

»ظرفیت حکومت اسلامی و ضرورت ولایت مادر« هایی با عناوین  در میان مقالات، پژوهش 

)بجنوردی و (، »ولایت مادر در فقه و حقوق با نگرشی به اندیشة امام خمینی«  1386)اسدی،  

ها درصدد اثبات ولایت برای مادر در مسائل شود که این پژوهش ( و ... دیده می 1385ترکمان،  

باشند و ولایت مادر نسبت به دیگر مسائل کودک، مثل امر تربیتِ مالی، نکاح و حضانت می 

لبته توجه آنان نبوده است؛ ا   درمورد او، بررسی نشده و همچنین مسئلة تزاحم ولایت مادر و پ

ای با عنوان »تقدم حق ولایی قهری مادر نسبت به جدّ پدری بر مبنای مصالح روز« در مقاله 

( به بحث ولایت مادر و تزاحم ولایت او با جد پدری پرداخته 1396)محمدی و همکاران،  

صورت شناسی اجتهادی به شده است، اما در استدلال برای اثبات ولایت در حق مادر، از روش 

اند ، سنت، عقل و اجماع برای اثبات ولایت مادر بهره نبرده ز منابع چهارگانة کتاب صحیح و ا 

 و همین طور مسئلة تزاحم ولایت پدر و مادر در این پژوهش نیز مغفول واقع شده است.

ولایت در این نوشتار، به همان معنای اصطلاحی فقه، یعنی سرپرستی، است و منظور از 

کند. مادر اقسام دیگری دارد خود باردار شده و با وی زندگی می   مادر، زنی است که از همسر 

که فعلًا محل کلام نیست. همچنین فقط ولایت بر صغیر مدنظرِ نوشتار حاضر است و نه ولایت 

هایی دارد؛ برای مثال، ولایت بر سفیه منحصر در امور مالی بر مجنون و سفیه؛ چرا که تفاوت 

طور که در فقه مدنظر است، منظور کودک غیربالغ همان   سن فرزند،  درمورداست. همچنین  

 است. 

تا دایرة ولایت مادر نسبت به فرزند )مشروع(  خلاصه آنکه نوشتار حاضر درصدد است 

گیری و اقدامات مادر در امر نابالغ را از منظر فقه اسلامی بررسی کند و گسترة نفوذ، تصمیم 

 ی و مالی را به آزمون بگذارد. فرزند، اعم از مسائل شخصی، آموزشی، تربیت 

تر محل نزاع، باید به یاد داشت که ولایت مادر در قلمروی خاص، مورد برای تنقیح دقیق 

انکار فقیهان نیست و ولایت ناشی از اذن ولیِ اصلی )پدر( مورد قبول مشهور است. بنابراین 

شود. ون( بررسی می در ادامه، در دو بخش، ولایت مستقل مادر و ولایت غیرمستقل وی )مأذ 
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علیه« را دارد و نظر او طور استقلالی حقّ دخالت و تصرف در امور »مولى توضیح آنکه ولی به 

تواند طبق تنهایى داراى نفوذ و اعتبار شرعى است؛ مانند ولایت پدر بر فرزند صغیرش که مى به 

گونه که در ن مصلحت در اموال او تصرف کند و اموال کودک را بفروشد یا اجاره دهد هما 

گونه نیست و حق تصرف بدون کند؛ اما ولایت غیرمستقل )مأذون( این اموال خود تصرف مى 

 .( 232ـ230ق، صص   1422خلخالی،  )   علیه« را ندارداذن در امور »مولىٌ

 . بررسی ولایت استقلالی مادر1

توان به دو دسته ادلة خاصه و عامه تمسک نمود برای اثبات فرضیة ولایت استقلالی مادر می 

 که در ادامه خواهد آمد: 

 . ادلة خاصه1 ـ1

تمسک به ادلة خاصه دارای دو تقریر است: تقریر اول ولایت استقلالی مادر را مدلول مطابقی 

 داند و تقریر دوم، آن را مدلول التزامی. ادله می 

 صحیحة حلبیکنند؛ مانند ، به ولایت مادر تصریح می 1خی از ادله مثل دلیل حضانت مادربر 

 درمورد   3که به وضعیت مطلق، اشاره دارد.  صحیحة داود بن حٌصینو    2که به وضعیت طلاق

محدودة  کند در  ای که شرع ازباب حضانت به مادر اعطا می این تقریر، باید توجه داشت، سلطه 

 
 

الشیعه  وسائل  21جلد    470ق( در صفحة  1409. روایات تقدم مادر در حضانت بر صغیر را مرحوم شیخ حر عاملی )1

 عَلَى  بَابُ أَنَّ الْأمَُّ أَحَقُّ بِحَضَانةَِ الأوَلدَِ مِنَ الْأَبِ حتََّى يُفأطَمَ إِذَا لَمأ تطَألُبأ مِنَ الْأُجأرَةِ زِيَادةًَ  :81در بابی به این نام آورده است: باب  

 مِنأهَا فَإِنأ مَاتَ فَالْأُمُّ ثُمَّ الْأَقأرَبُ فَالْأقَأرَبُ.   غيَأرِهَا مَا لَمأ تطَُلَّقأ وَ تتََزَوَّجأ وَ بِالأبِنأتِ إِلَى أَنأ تَبألُغَ سبَأعَ سِنِينَ ثُمَّ يَصِيرُ الْأَبُ أحََقَّ

  حَمألَهَا  تَضَعَ حَتَّى عَليَأهَا ينُأفَقُ الأمطَُلَّقةَُ الأحبُألَى قَالَ اللََِّّ؟ع؟ عبَأدِ  أَبِي عَنأ الأحَلبَِيِّ عَنِ  حَمَّادٍ، عَنأ عُميَأرٍ، أَبِي ابأنِ  عَنِ  أَبِيهِ، عَنأ عَلِيٌّ،. 2

  الأوارِثِ عَلَى وَ بِوَلَدِهِ  لَهُ مَوألُودٌ  لا وَ  بِوَلدَِها والِدةٌَ تُضَارَّ  لا يَقُولُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَََّّ إِنَّ أخُأرَى  امأرَأةٌَ تَقأبَلُهُ بِمَا  تُرأضِعأهُ إِنأ بِوَلَدِهَا أحََقُّ هِيَ وَ

 (.103ص  ،6، جق 1407)کلینی،   ذلِكَ مِثألُ

عَنأ.  3 الأحُصَيأنِ،  بأنِ  دَاوُدَ  عَامِرٍ، عَنأ  بأنِ  الأعبََّاسِ  عَنِ  عَلِيٍّ،  بأنِ  الأحَسَنِ  عَنِ  الْأَشأعَرِيُّ،  عَلِيٍّ  الأوالِداتُ    أَبُو  قَالَ: وَ  عبَأدِ اللََِّّ؟ع؟  أَبِي 

فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْأمُِّ فَإِذَا مَاتَ الْأَبُ فَالْأمُُّ أحََقُّ    بَوَيأنِ بِالسَّوِيَّةِ فَإِذَا فطُِمَقَالَ مَا دَامَ الأوَلدَُ فِي الرَّضَاعِ فَهُوَ بَيأنَ الْأَ  يُرأضِعأنَ أوَألادهَُنَ

رَاهِمَ فَإِنَّ لَهُ أَنأ ينَأزِعهَُ مِنأهَا إِلاَّ أَنَّ ذَلِكَ  بِخَمأسَةِ دَبِهِ مِنَ الأعَصَبةَِ فَإِنأ وَجدََ الْأَبُ مَنأ يُرأضِعهُُ بِأَرأبعَةَِ دَرَاهِمَ وَ قَالَتِ الْأمُُّ لاَ أُرأضِعهُُ إِلاَّ  

 (.45)همان: ص  خيَأرٌ لهَُ وَ أَرأفَقُ بِهِ أَنأ يتُأرَكَ مَعَ أُمِّهِ 



   279 علیریاسر نادو   موسوي  یسيد نق / در ... مادر ولایت قلمروي  بازخوانی

 
 

،  2، ج ق   1412جبعی عاملی، ) ن کودک و نظافت و رسیدگی به خوراک اوست  تر و خشک کرد 

 یعنی قلمروی این نوع از ولایت و سلطه منحصر به تربیت جسمی است. (؛  140ص 

ای که از ناحیة شارع نسبت به امر تربیت وارد تقریر دوم براساس دلالت التزامی است. ادله 

»ای کند:  « چنین اشاره می یة عنوان مثال، آیة »وقاکنند؛ به می شده است، دلالت بر وجوب تربیت  

 .( 6تحریم،  )   1کسانی که ایمان آوردید، خود و اهل خود را از آتش جهنم نگاه دارید«

امر را ظاهر   ةمشهور اصولیون صیغ و    « استیة»وقی« به مصدر »وقا  ة»قُوْا« فعل امر از ریش

، ق   1409خلاف )آخوند خراسانی،    استعمال بدون قرینه بر   خواه با توجیه   ،دانند در وجوب می 

یانت (. ص 137، ص1، ج1376، ینی ی حکم عقل )نا   ة از استعمال صیغه به ضمیم   و خواه   ( 70ص

انجام واجبات و ترک محرمات را برای اهل    ة اهل خویش از آتش به این معناست که باید زمین

خویش فراهم کرد و برای اینکه اهل نیز به فعل واجبات و ترک محرمات همت گمارند، باید 

آور  و پرورشی روی  آموزشی  تدابیر  اقدامات می د.  به یک سلسله  تغییر   ة حوز   تواند در این 

رفتارها باشد و مسلّم است که ها یا تغییر  تغییر امیال و گرایش ة  شناخت و آگاهی یا در حوز 

هر نوع   ة های تربیتی جای دارد و آموزش و انتقال اطلاعات مقدم بخشی در صدر روش آگاهی 

. پس درواقع امر موجود ( 26، ص1395شود )اعرافی،  تغییر رفتار و تغییر شخصیت محسوب می 

اطب امر که فرد کند و با توجه به اطلاق آیه نسبت به مخ در آیه، دلالت بر وجوب تربیت می 

وجوب تربیت در حق او نیز ثابت دارای اهل است، مادر نیز مانند پدر مخاطب امر است و  

 شود. می 

مادر،   بر  تربیت  التزامیِ لازمة وجوب  مدلول  آنکه  توضیح  اوست.  در حق  ولایت  ثبوت 

»وجوب تربیت« اجازة دخل و تصرف و مشروعیت سلطه و نفوذ بر دیگران است و مراقبتِ 

ای و صیانتی، ملازم است با ثبوت نوعی ولایت برای کسی که مکلف به وقایه و تربیت ایه وق 

ای و صیانتی )به تعبیر آیة مبارکه( کاری است. ازباب دفع دخل مقدر باید گفت که تربیت وقایه 

 
 

 .« »يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنَُوا قُوا أَنأفُسکَُمأ وَ أهَألِيکُمأ ناراً. 1
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گر تواند به اعلام و اخبار فروکاسته شود. بنابراین ا فراتر از تعلیم و انتقال اطلاعات است که می 

شود، ولایت نداشته تربیت بر مادر واجب باشد، اما او در تربیتش که امور مختلفی را شامل می 

امور  به  توجه داشت که این وجوب محدود  باید  البته  بود.  باشد، جعل وجوب لغو خواهد 

ای و صیانتی است و دلالتی به فراتر از امور تربیتی، مثل ولایت بر امور تربیتی و تربیت وقایه 

 الی کودک، ندارد.م 

 . ادلة عامه1 ـ2

ای ثابت ای که درباب ولایت وارد شده است، ولایت مستقل را بر عناوین عامه برخی از ادله 

داند که این عناوین بر هر شخصی تطبیق کند، او از طرف شارع مقدس، »ولی کودک« شمرده می 

ای که ولایت حاکم شرع و عدول کند که فقها ادله شود و تصرفاتش وجاهت شرعی پیدا می می 

را   می مؤمنین  می ثابت  قسم  این  از  باید   (. 403، ص 18، جق   1405،  بحرانی ) دانند  کند،  لذا 

 مطابقت مادر با آن عناوین عامه و ثبوت ولایت در حقش بررسی شود.

 . حاکم شرع 1 ـ2 ـ1

باشد، حاکم شرع اند، یکی از کسانی که ولایت برایش ثابت می طور که فقها اذغان کرده همان 

، 3، جق   1413،  توانند حاکم شرع باشند )جبعی عاملی ه بانوان نمی است؛ ولی با توجه به اینک 

تواند مصداقی از آن باشد و از باب حاکم شرع بودن، ولایت برایش ثابت مادر نمی   (، 36ص

 شود.

 . عدول مؤمنین1 ـ2 ـ2

ای به کودک و امور او دارد، درصورتی که پدر، جد شرع مقدس از آنجا که اهتمام ویژه 

داند پدری، وصی آنها، حاکم یا قیّم او وجود نداشته باشند، عدول مؤمنین را دارای ولایت می 

عنوان یکی از عدول مؤمنین ولایت مطلق بر تواند به . مادر نیز می ( 281ق،    1429،  ابن ادریس ) 

اشته باشد و چون ولایت عدول مؤمنین بعد از فقدان دیگر اولیاست، لذا فرض مأذون  کودک د

بودن در آن راه نداشته؛ چون ولی دیگری وجود ندارد که بتوان از او اذن گرفت. بنابراین ولایت 

 ایشان استقلالی و بدون نیاز به اذن شخص دیگری خواهد بود.
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 . بررسی ولایت غیراستقلالی مادر2
سی ولایت مستقل، هم به ادلة خاصة ولایت مادر پرداخته شد و هم به ادلة عامه؛ اما در در برر 

بحث ولایت غیرمستقل با توجه به ماهیت این نوع از ولایت، فرض ادلة خاصه منتفی خواهد 

صورت مستقل، ولایت ندارد و بود؛ چرا که مراد از ولایت غیراستقلالی این است که فرد به 

واسطة ولایت دیگران است و این معنا فقط در ادلة عامه شود، به ش ثابت می ولایتی که برای

عنوان مثال، بخواهد درخصوص مادر چنین بگوید که امکان تحقق دارد؛ چرا که دلیلی که به 

ای »اگر مادر، وصی پدر بود، او بر کودک ولایت خواهد داشت« وجود ندارد؛ ولی ادلة عامه 

طة یک ولی مستقل، حق تصرف در امور مختلف کودک را در حق واسوجود دارد که همگی به 

کنند و باید مطابقت مادر با آن عناوین بررسی شود. اما درخصوص شخص دیگری ثابت می 

توان از تواند واسطه در انتقال ولایت به شخص دیگری باشد، می اینکه ولی مستقل چطور می 

ستفاده کرد که ولایت غیراستقلالی را ولایت تعبیر برخی از فقها در تعریف ولایت غیرمستقل ا

دانند؛ به این معنا که ولی برای اعمال ولایت خود، باید اذنی از دیگری داشته باشد و مأذون می 

 . ( 232، صق   1422، خلخالی ) الا ولایتش اعتبار و نفوذ شرعی ندارد  

تقل، مأذون بودن یک شخص نسبت به تصرف در امور مختلف کودک ازجانب اولیای مس 

پذیر است: الف. اذنی که در قالب عنوان خاص فقهی قرار ندارد و صرف به دو صورت امکان 

کند؛ ب. اذنی که در قالب یکی از مأذون بودن جواز شرعی تصرفات را در حقش ثابت می 

 گیرد.عناوین فقهی مثل وصیت یا قیمومت یا وکالت قرار می 

صورت جداگانه بررسی شود. مأذون بودن ذکور به برای تببین مطلب، باید هر کدام از اقسام م

ازجانب ولی مستقل، یعنی پدر و جدّ پدری، مصادیق گوناگونی دارد که مادر این قابلیت را 

دارد که یکی از آن مصادیق باشد و برای تصرف در امور کودک مجاز باشد؛ اما باید توجه 

میزانی است که صاحب اذن، آن داشت که قلمروی مأذون بودن در ولایت و سرپرستی، تابع  

را مأذون دانسته است. فقها از مأذون بودن محدود و خاص در زمان حیات »ولی مستقل«، تعبیر 

(. اما مشکل اساسیِ این نوع از تصرفات 354، ص 2، ج ق   1387،  حلی ) کنند  به »وکالت« می 
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معتبر شرعی نسبت به امور کودک، که در زمان حیات اولیای قهری با اذن ایشان برای دیگران 

شود، این است که تعبیر به »ولایت« تعبیری مسامحی است؛ چرا که در اصل نیابت ثابت می 

ی که اذن مطلق وجود دارد، درواقع در موردو    ( 491، صق   1428،  بحرانی ) است نه ولایت  

 ندارد و فقط جواز تصرف برایش ثابت شده است.فرد مأذون ولایت  

 . وصیت2 ـ1

باشد و حق ولی مستقیم و قهری کودک پدر و جد پدری او هستند که ولایتشان مطلق می 

(. مادر 420، صتا شود )سبزواری، بی وصیت به ولایت دیگری دارند که از آن به »قیّم« تعبیر می 

عنوان وصی تواند او را به ادی است که ولی می عنوان مصداقی از مصادیق وصی، یکی از افربه 

 شود. برگزیند؛ لذا از این طریق نیز، ولایت بر کودک در حق مادر ثابت می 

 . قیمومت 2 ـ2

گیرد، از طریق دخالت حاکم شرع هم طور که از طریق وصایت صورت می تعیین قیّم همان 

و قیّمی، ولایت مطلق خود را بر تواند با تعیین امین  شود؛ به این معنا که حاکم می واقع می 

( و آن ولایت را به دیگری انتقال دهد و   403، ص18، جق   1405، بحرانی ) کودک اعمال کند  

 تواند مصداقی از مصادیق قیّم باشد و ولایت بر کودک در حق مادر ثابت شود. مادر می 

فروعات ولایت مادر، بعد از اینکه ولایت مادر بر کودک ثابت شد، بررسی سه مسئله از  

پاسخ حق تقدم اعمال ولایت پدر یا مادر را )درصورت تزاحم اعمال ولایت ازجانب هر کدام( 

 اند از: روشن خواهد کرد و این سه مسئله عبارت 

 حق یا حکم بودن ولایت مادر؛  •

 وظیفة شرعی مادر نسبت به موضوع اعمال ولایت؛  •

 مراد از مادری که ولایت برایش ثابت شد. •

 . حق یا حکم بودن ولایت مادر3

هر نوع ولایتی، ازجمله ولایت مادر، بررسی شود، بحث   درمورد یکی از نکات مهمی که باید  

 خاصی را در حق یا حکم بودن این ولایت است؛ چرا که درصورت حکم بودن، فروع فقهی  

تزاحم ولایت  ها، خود را نشان خواهد داد. آنچه خصوصیت پی خواهد داشت که در زمان 
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؛ چون ( 104، صق   1419  طباطبایی قمی، ) باشد، عدم قابلیت اسقاط است  اصلی برای حکم می 

 درموردتواند در اسقاطش دخالت کند نه مکلف؛ اما  حکم از طرف شارع است و فقط او می 

می  خودش  حقِ  چون  می حق،  کند  باشد،  ساقط  خودش  از  جق   1418،  خویی ) تواند   ،32 ،

اند، اعم از قابل انتقال یا معاوضه نبودن البته فقها آثار دیگری نیز برای حکم ذکر کرده   (. 297ص

(. با توجه به اینکه ولایت پدر قابل اسقاط نیست، درنتیجه حکم خواهد 7، ص ق   1407)رشتی،  

(. درنتیجه 55، صق   1418،  موسوی خمینی )باشد  الابوّه از باب مسامحه می بود و تعبیر به حق 

وقتی ولایت پدر و جد پدری از سنخ »حکم« شد، اگر اعمال ولایت نکنند و کودک را مهمل 

کند اند و در برخی موارد، حاکم ایشان را مجبور به اعمال ولایت می بگذارند، معصیت کرده 

 (.282، ص25، جق   1413، سبزواری ) 

حق یا حکم بودن ولایت مادر درصورتی روشن خواهد شد که وظیفة او نسبت به اعمال 

 ولایت بر کودک از طریق ادلة اثبات ولایت مادر بررسی شود.

 . وظیفة مادر در اعمال ولایت 4
آید، تابع دلیلی است که آن ولایت را اثبات کرده است؛ به این ای که بر عهدة مادر می وظیفه 

معنا که اگر دلیل اثبات ولایت مادر، ادلة حضانت باشد، اعمال ولایت بر او واجب نیست و 

( و اگر 141، ص2، ج ق   1412تواند آن را اسقاط کند؛ لذا حق خواهد بود )جبعی عاملی،  می 

یه« باشد، اعمال ولایت بر مادر واجب بوده و امکان اسقاط آن را نخواهد داشت و این آیة »وقا 

خصوصیت در حکم وجود دارد و اگر مستند به وصیت باشد، چون وصیت از عقود است و 

نیاز به قبول دارد، وقتی مادر وصیت را قبول کرده باشد، عقد وصیت منعقد شده و عمل کردن 

ق 1413،  حلّی ) مان اعمال ولایت است، بر مادر واجب خواهد بود  به محتوی آن وصیت، که ه 

باشد . بنابراین مادر حق اسقاط ولایتش را نخواهد داشت که خصوصیت حکم می ( 261، صب 

و درنتیجه باید گفت: ولایت مادر حکم بوده و اعمال ولایت بر او واجب شرعی است و اگر 

یمومت باشد، چون قیّم ازطرف حاکم شرع تعیین  کند، دلیل قدلیلی که ولایت مادر را ثابت می 

 شود و مربوط به شارع نیست، درنتیجه از حقوق خواهد بود. و جعل می 
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کند از باب عدول مؤمنین باشد، بعد از اینکه پدر و اگر دلیلی که ولایت مادر را ثابت می 

ل کرده باشند و دلیل غیبت، فوت و ... اعمال نکرده یا اهماجد پدری ولایت بر کودک را به 

وصی تعیین نشده باشد یا وصی هم اهمال کرده باشد و حاکم هم حاضر نباشد یا اهمال کرده 

 ق،  1426باشد، بر عدول مؤمنین، سرپرستی امور کودک واجب کفایی خواهد بود )تبریزی،  

 (. 27، ص2ج 

کند و تبدّل واجب کفایی به واجب عینی در حقِّ کسی که قیام به واجب کفایی    درمورد

گوید: واجب کفایی بعد از قیام فعل از او صادر شود، دو دیدگاه وجود دارد: بنابر نظری که می 

(، 187، ص 1، ج 1352کند )نایینی،  به آن و صدور فعل از مکلف، تبدل به وجوب عینی پیدا می 

را بر عهده عنوان یکی از عدول مؤمنین، قیام به ادارة امور کودک کند و تولی امور او  اگر مادر به 

بگیرد، اعمال ولایت بر مادر واجب عینی خواهد بود و چون این حکم از ناحیة خداوند است، 

برای این ولایت وجود ندارد و از  قابل اسقاط نخواهد بود؛ ولی چون خصوصیتی در مادر 

ثابت شده است، می  او  بر  منتقل یا طریق وجوب کفایی وظیفه  به دیگری  این حق را  تواند 

طور که در فرق کند؛ همان کند و عدم قابلیت اسقاط، برای حکم بودنش کفایت می   معاوضه 

 بین حق و حکم بیان شد. 

بنابر قولی دیگر، اگر بعد از قیام مادر به ادارة امور کودک، کسان دیگری به ادارة امور کودک 

(، 116، ص1ج   ق،  1422نراقی،  قیام نمایند، چون وجوب در حقش تعیّن پیدا نکرده است )

 باشد. تواند ولایتش را اسقاط کند که خصوصیت حق می مادر می 

 . تزاحم ولایت مادر با ولایت پدر5
بعد از بررسی ادلة خاصه و عامة محتمل در ولایت مادر، ولایت مادر از طریق حضانت، آیة 

صورت   وقایه، وصی، عدول مؤمنین و قیمومت ثابت شد و اعمال ولایت بر مادر در این پنج 

باشد و لذا باید اعمال ولایت کند. اما در برخی موارد، ممکن است اعمال واجب شرعی می 

ولایت او با اعمال ولایت پدر دچار تزاحم شود. در چنین حالتی، »حق تقدم اعمال ولایت پدر  

 کند، مورد بررسی قرار گیرد.یا مادر« باید براساس هر دلیلی که ولایت مادر را ثابت می 
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 . تزاحم ولایت پدر با ولایت مادر از طریق دلیل حضانت  5 ـ1

ای با ولایت پدر داشته شود، اگر معارضه ولایتی که از طریق حضانت در حق مادر ثابت می 

باشد، فقط در محدودة حضانت متصور خواهد بود. از این رو، درصورت معارضة دو ولایت 

یت مادر حق است، ولایت پدر مقدم خواهد با یکدیگر، با توجه به اینکه ولایت پدر حکم و ولا 

بود؛ چون وقتی یک تکلیفی »حکم« بود، این نشان از اهمیت آن مسئله در نزد شارع دارد و در 

(؛ مگر اینکه 177، ص1، ج1380آبادی، شود )نجم باب تزاحم، دلیل اهم بر دلیل مهم مقدم می 

در دورة بعد از شیردهی نسبت به  این تزاحم در دورة شیردهی نسبت به نوزاد دختر و پسر و 

سالگی باشد که در این دو دوره، فقها حکم به اولویت حضانت مادر مُطلّقه بر دختر تا هفت 

(؛ یعنی ولایت او را بر ولایت پدر 262، ص2ج  ق،  1406اند )ابن براج،  حضانت پدر کرده 

طلّقه( بر ولایت حضانتی اند. پس به طریق اولی، ولایت حضانتی مادر اصیل )غیرمُ مقدم دانسته 

عنوان مثال، اگر مادر تشخیص داد که شیرخوار خود پدر در این دو دوره مقدم خواهد بود. به 

شود و را پوشک کند، ولی پدر قائل به قنداق شد و نزاعی بین آنها رخ داد، کلام پدر مقدم می 

ک کرد و کودک دچار آسیب اعتبار شرعی دارد؛ به این معنا که اگر مادر با اجبار، کودک را پوش 

 شد، این آسیب براساس حجت شرعی نیست و تبعات تکلیفی و وضعی در پی خواهد داشت.

 . تزاحم ولایت پدر با ولایت مادر از طریق دلیل آیة »وقایه« 5 ـ2

شود شود، مانند ولایت پدر، حکم تلقی می ولایتی که از طریق آیة وقایه برای مادر ثابت می 

و هر دو در یک درجه از   اساس، وجهی برای تقدم اعمال ولایت پدر وجود ندارد و بر این  

اهمیت هستند و درنتیجه طبق نظر علما در بحث تزاحم، اگر دلیل اهم وجود نداشت، به تخییر 

(. تخییر به این معناست که هریک از طرفین 177، ص1، ج1380آبادی،  شود )نجم حکم می 

رعی خواهد داشت. درنتیجه هر کدام از پدر یا مادر اعمال ولایت  تزاحم عمل نمایند، اعتبار ش

کند، اعتبار شرعی دارد و تبعاتی فقهی اعم از تکلیفی و وضعی )مثل عدم ضمان و ...( را در 

شود، پی خواهد داشت. البته باید توجه داشت ولایتی که در حق مادر براساس این دلیل ثابت می 
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تزاحم در این محدوده متصور خواهد بود و مربوط به فراتر از محدود به امور تربیتی است و  

 آن مثل امور مالی و ... نیست.

 . تزاحم ولایت پدر با ولایت مادر از طریق دلیل وصایت 5 ـ3

شود، اصلًا امکان معارضه با ولایت پدر ولایتی که از طریق وصایت در حق مادر ثابت می 

شود، مربوط خواهد بود؛ چرا که ولایتی که با وصایت ثابت می ندارد و قطعاً ولایت پدر مقدم 

به بعد از مرگ پدر یا جد پدری است و در زمان حیات پدر، مادر از این طریق ولایت ندارد. 

 لذا اجتماع ولایت پدر و مادر رخ نخواهد داد که منجر به معارضه شود.

 مؤمنین   . تزاحم ولایت پدر با ولایت مادر از طریق دلیل عدول5 ـ4

ولایت عدول مؤمنین زمانی ثابت است که پدر، جد پدری، وصی و حاکم حضور نداشته 

( یا اعمال ولایت امکان نداشته باشد و کودک مهمل   72، ص20ج  ق،  1405،  بحرانی ) باشند  

شود   ج همان ) گذاشته  ثابت 404، ص18،  مادر  برای  مؤمنین  با عدول  که  ولایتی  بنابراین   .)

امکان معارضه با ولایت پدر نخواهد داشت؛ چرا که امکان اجتماع این دو ولایت شود نیز، می 

 وجود ندارد و این امر به معنای تقدم ولایت پدر خواهد بود. 

 . تزاحم ولایت پدر با ولایت مادر از طریق دلیل قیمومت 5 ـ5

رفته باشد و   شود، زمانی است که پدر از دنیا ولایتی که در قالب »قیّم« برای مادر اثبات می 

عنوان قیم انتخاب شده باشد یا بعد از فوت پدر و جد پدری، مادر با وصیت پدر یا جد پدری به 

عنوان قیم انتخاب کرده باشد یا اینکه پدر و جد پدری در قید حیات باشند، حاکم مادر را به 

یت ولی صلاحیت سرپرستی کودک را نداشته باشند. درصورت اول که بعد از فوت پدر ولا 

ای معارضه   برای مادر ثابت شده است )چه به وصیت پدر و جد پدری و چه با تعیین حاکم شرع(، 

دهد؛ چرا که اجتماع دو ولایت صورت نگرفته است. لذا در زمان حیات پدر، ولایت رخ نمی 

 او مقدم خواهد بود بدون هیچ معارضی. 

جعل شود، اجتماع دو ولایت دلیل عدم صلاحیت پدر توسط حاکم بر مادر اگر قیمومت به 

باشد؛ معنا دارد و ولایت مادر مقدم خواهد بود با اینکه ولایت پدر در شرع مقدس قهری می 

دلیل عدم صلاحیت چرا که طبق این فرض، ولایتی که از طریق قیمومت برای مادر ثابت شد، به 
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که به معنای خارج شدن   پدر بوده و حاکم با تعیین قیّم، پدر را از اعمال ولایت منع کرده است 

 ولایت پدر از معارضه خواهد بود. 

تزاحم ولایت مادر با جد   درمورد تزاحم ولایت پدر و مادر بیان شد،    درمورد تمام آنچه  

پدری نیز ثابت خواهد بود؛ چرا که جد پدری در ولایت بر کودک همسان پدر است )ابن 

 (. 445صق، 1413عقیل،  ابی 

 های پژوهشیافته 
پرسش اصلی نوشتار حاضر بر تعیین دایرة ولایت مادر تمرکز داشت و درصدد بود تا ولایت 

ظر فقهی بررسی کند و سپس از حکم یا حق بودن و تزاحم استقلالی و غیراستقلالی مادر را ازمن

 ها سخن بگوید. با دیگر ولایت 

برای پاسخ، ابتدا فرضیة ولایت استقلالی مادر آزمون شد و گفتیم که ولایت مستقل مادر 

تربیتی است. درنتیجه مادر در  التزامی اطلاقات  مدلول مطابقی ادلة حضانت فرزند و مدلول 

ای بالالتزام، دارای ولایت استقلالی مانی بالمطابقه و در دایرة تربیت وقایه قلمروی تربیت جس 

 عنوان یکی از عدول مؤمنین دارای ولایت مستقل است. است. همچنین گفتیم مادر به 

گونه از ولایت غیراستقلالی مادر بخش دوم حل مسئله بود و به این نتیجه رسیدیم که این 

 تواند برای مادر اثبات شود. یمومت می ولایت فقط از طریق وصایت و ق 

پس از اثبات وجود ولایت )استقلالی و غیراستقلالی( برای مادر، دانستیم که تصرفات مادر 

نافذ و معتبر خواهد بود و درصورت بروز حوادثی چون جرح و قتل در تصرفات مادر نسبت 

 نخواهد داشت.   به کودک، تبعات تکلیفی و وضعی مثل حرمت و ضمان برای مادر وجود 

همچنین به این نتیجه رسیدیم که قلمروی ولایت مادر تابعی است از دلیلی که آن را ثابت 

ای که با کننده است. ولایت تربیتی/ وقایه کرده است و در فروض تزاحم با ولایت پدر تعیین 

د و گیر آیة ششم سورة مبارکة تحریم اثبات شده است، تقدمی برای ولایت پدر در نظر نمی 

بنابراین در فرض تزاحم در اقدامات و تصمیمات تربیتی و صیانتی والدین، ولایت پدر تقدم 

دورة  در  مادر  ولایت  دلیل حضانت(،  از  )ناشی  تربیت جسمانی  ولایت  در  همچنین  ندارد. 
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سالگی مقدم خواهد شیردهی نسبت به طفل و بعد از دوران شیردهی نسبت به دختر تا هفت 

 بود.  
 منابع

 . قرآن کریم  −

 السلام. البیت علیهم مؤسسة آل :  قم   . الأصول   ه کفای   ق(.   1409) آخوند خراسانى، محمدکاظم   −

 . قم : مرکز معجم فقهى. عقیل و فقهه ابن أبی   ة حیا ق(.    1413عقیل، حسن بن على ) ابن ابی  −

 . قم: دلیل ما. المعرفه أجوبه مسائل و رسائل فی مختلف فنون  ق(.    1429ابن ادریس، محمد بن منصور )  −

 . قم: دفتر انتشارات اسلامى. المهذب ق(.    1406ابن براج، قاضى عبدالعزیز )  −

،   مطالعات راهبردی زنان (. »ظرفیت حکومت اسلامی و ضرورت ولایت مادر«.  1386اسدی، لیلا سادات )  −

 . 63ـ    31(، صص  35)   9

تحقیق و نگارش سید نقی موسوی. قم: مؤسسة  .  تربیت فرزند با رویکرد فقهی (.  1395اعرافی، علیرضا )  −

 اشراق و عرفان. 

(. »ولایت مادر در فقه و حقوق با نگرشی به اندیشة امام 1385بجنوردی، سید محمد و ترکمان، عفت )  −

 . 147ـ    131(، صص  33)   8،  فصلنامة پژوهشی متین خمینی«.  

 ارات اسلامى.  . قم: دفتر انتش الحدائق الناضره ق(.    1405بحرانى، یوسف بن احمد )  −

 . قم: مکتبه فدک. فقه المصارف و النقود ق(.    1428بحرانى، محمد سند )  −

 . قم: مجمع الإمام المهدی عجل الله تعالى فرجه. منهاج الصالحین ق(.    1426) جواد  تبریزى،   −

. شرح الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ق(.    1412الدین بن على ) جبعی عاملى )شهید ثانی(، زین  −

 العلما. قم: دفتر تبلیغات اسلامى.  سلطان 

 البیت.  . قم: مؤسسة آل وسائل الشیعه ق(.  1409حرّ عاملى، محمد بن حسن )  −

ی شرح مشکلات القواعد. قم: مؤسسة  ق(. إیضاح الفوائد ف   1387حلی )فخرالمحققین(، محمد بن حسن )  −

 اسماعیلیان.

یوسف )  − الشریعه الف(.    ق، 1413حلّى )علامه(، حسن بن  الشیعه فی أحکام  انتشارات مختلف  . قم: دفتر 

 اسلامى. 

 الله مرعشى نجفى. . قم: کتابخانة آیت الرسائل التسع ب(.    ق،  1413)   الدین جعفر بن حسن حلّى )محقق(، نجم  −

. ترجمة جعفر الهادى، چاپ اول.  حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه ق(.    1422خلخالى، سید محمدمهدى )  −

 قم: دفتر انتشارات اسلامى. 
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 . قم: مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی. موسوعه الإمام الخوئی ق(.    1418خویى، سید ابوالقاسم )  −

 . قم: کتابفروشى داورى. خیارات فقه الإمامیه، قسم ال ق(.    1407الله ) رشتی، میرزا حبیب  −

 . تا(. جامع الأحکام الشرعیه. قم: مؤسسه المنار سبزوارى، سید عبدالأعلى )بی  −

 الله. . قم: مؤسسه المنار ـ دفتر حضرت آیت مهذّب الأحکام ق(.    1413ـــــــــــــــ )  −

 . قم: المقرر ـ چاپخانة امیر. الرحم مباحث فقهیه ـ الوصیه، الشرکه، صله  ق(.    1419طباطبایی قمى، سید تقى )  −

 . قم: مؤسسه المعارف الإسلامیه. مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام ق(.    1413ـــــــــــــــ )  −

 . تهران: دار الکتب الاسلامیه. الکافی ق(.    1407کلینی، محمد بن یعقوب )  −

ولایی قهری مادر نسبت به جدّ پدری تقدم حق (. » 1396محمدی، سام؛ کاویار، حسین و ابراهیمی، اعظم )  −

 . 199ـ    175(، صص  98)   81،  مجلة حقوقی دادگستری «.  بر مبنای مصالح روز 

 . قم: مؤسسة مطبوعات دار العلم. تحریر الوسیله تا(. اللّه )بی موسوی خمینى، سید روح  −

 خمینى قدس سره.. قم: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام  کتاب البیع ق(.    1418) ـــــــــــــــ   −

 مطبعه العرفان. قم:  .  أجود التقریرات   (. 1352)   ینى، محمدحسین ی نا −

 جامعة مدرسین.   :   قم .  فوائد الُاصول (.  1376ـــــــــــــــ )  −

 . البیت العظمی البروجردی، لنشر معالم اهل الله مؤسسه آیت :  قم .  الأصول (.  1380)   آبادى، ابوالفضل نجم  −

 . قم: کنگرة نراقیین.رسائل و مسائل ق(.    1422نراقى، مولى احمد بن محمدمهدى )  −

 


